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بحثمان در بلوغ به عنوان يكي از شروط متعاقدين بود ، 
بحث دوجور مطرح شد ؛ اول اينكه تصرفات مالي صبي 
بخاطر محجور بودنش جائز نيست و دوم اينكه صبي كلاً 
مسلوب العبارة است و إنشاء او كإن لم يكن مي باشد كه 

خ اعظم انصاري همين را فرمودند و اين را به مشهور شي
نسبت دادند و ثمره اين دو مطلب اين است كه اگر 
بگوئيم تصرفات مالي صبي چونكه محجور است باطل 
مي باشد در اينصورت عبارت صبي صحيح است لذا 
صبي مميز مي تواند براي ديگران عقد جاري كند در 

 كلاً نمي تواند عقد حالي كه اگر مسلوب العبارة باشد
جاري كند چه براي خودش و چه براي ديگران بنابراين 
مسلوب العبارة بودن صبي مطلب و عدم جواز تصرف 

  .صبي بواسطه عقد در مال خودش مطلب آخر 
 شيخ انصاري و صاحب جواهر تأكيد دارند بر اينكه عقد 
صبي بخاطر مسلوب العبارة بودنش باطل مي باشد ، 

و كيف كان ، « : در مكاسب اين است كلام شيخ 
فالعمل على المشهور و يمكن أن يستأنس له 

{ أيضاً بما ورد في الأخبار المستفيضة من أنّ 
كما في صحيحة ابن } عمد الصبي و خطأه واحد 

مسلم و غيرها ، و الأصحاب و إن ذكروها في 
باب الجنايات ، إلّا أنّه لا إشعار في نفس 

 بالاختصاص بالجنايات ؛ و الصحيحة بل و غيرها

لذا تمسك بها الشيخ في المبسوط  و الحلّي في 
السرائر ، على أنّ إخلال الصبي المحرِم 
بمحظورات الإحرام التي تختص الكفارة فيها بحال 
التعمد لا يوجب كفارةً على الصبي، و لا على 

 .الولي ؛ لأنّ عمده خطأ
الأفعال التي و حينئذٍ فكلّ حكمٍ شرعي تعلقّ ب

يعتبر في ترتّب الحكم الشرعي عليها القصد 
بحيث لا عبرة بها إذا وقعت بغير القصد فما يصدر 
منها عن الصبي قصداً بمنزلة الصادر عن غيره بلا 
قصد ، فعقد الصبي و إيقاعه مع القصد كعقد 

  . » الهازل و الغالط و الخاطئ و إيقاعاتهم
رد و بايد به آن توجه  مطلبي كه در كلام شيخ وجود دا

را به » عمد « شود آن است كه شيخ در روايات مذكور 
گرفته در حالي كه اين دو با هم فرق » قصد « معناي 

دارند ، قصد به جائي گفته مي شود كه قصد و نيت محقِّق 
موضوع باشد يعني قصد به قدري اثر دارد كه موضوع را 

را از نماز عصر محقَّق مي كند مثل نماز ظهر كه قصد آن 
جدا مي كند و يا مثل گفتن بسم االله به قصد سوره ي 
خاصي در نماز و همچنين قصد در عقود و ايقاعات نيز 
محقِّق موضوع مي باشد مثلاً مي شود مالي را به قصد بيع 
و يا صلح و امثال ذلك داد و ستد كرد ، و اما عمد را در 

 دو جائي بكار مي بريم كه موضوع محقق است ولي
صورت و مصداق دارد كه اگر عمداً وجود پيدا كند يك 
حكم دارد و اگر خطائاً وجود پيدا كند يك حكم دارد 
مثل قتل كه يك امر محقَّق خارجي مي باشد كه اگر 
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عمداً باشد قصاص دارد ولي اگر خطائاً باشد قصاص 
ندارد بلكه فقط ديه و كفاره دارد بنابراين عمد و قصد با 

 ولي شيخ انصاري عمد را به معناي قصد هم دارند ،
گرفته و بعد نتيجه گرفته هر كاري كه قصد در آن نقش 
دارد از صبي صادر شود كإن لم يكن مي باشد لذا عقد و 
ايقاعات او باطل است چونكه در آنها قصد معتبر مي 

عمد به ( باشد ، در حالي كه اگر ما اينچنين بگوئيم 
 دارد به صورتي كه حتي تالي فاسد) معناي قصد است 

آيت االله خوئي فرموده اين مطلب باضرورت مذهب و فقه 
ما اصلاً نمي سازد زيرا اگر اينطور باشد و قصد صبي 
مثل خطا و كإن لم يكن باشد مثلاً اگر صبي در روزه 
عمداً مبطلي انجام دهد بايد روزه اش صحيح باشد زيرا 

يز عمداً و با عمد او مثل خطاست و يا مثلاً اگر صبي مم
قصد زياده اي غير از ركن در نماز انجام دهد بايد 
نمازش صحيح باشد زيرا عمد او مثل خطاست پس اگر 
عمد را به معناي قصد بگيريم كلاً عبادات صبي تحت هر 
شرائطي بايد صحيح باشد كه اين مطلب درست نيست ، 

  .اين اشكال ما به كلام شيخ بود كه  به عرضتان رسيد 
ب ديگر آن است كه وقتي ما دو دليل را با هم مطل

بسنجيم و مقايسه كنيم چهار صورت وجود دارد ؛ يا 
ورود است ، يا حكومت ، يا تخصيص و يا تخصص ،  
صورت اول يعني ورود جائي است كه با قيام أحد 
الدليلين موضوع دليل آخر تكويناً و حقيقتاً از بين برود و 

ه و قبح عقاب بلابيان كه منتفي شود مثل برائت عقلي
وقتي بيان آمد بر برائت عقليه ورود دارد و يا مثل دليل 

  . مفيدِ علم كه بر برائت شرعيه ورود دارد 

صورت دوم يعني حكومت جائي است كه أحد الدليلين 
در عقد الوضع و موضوعِ دليل آخر تشريعاً و تنزيلاً 

 براي تصرف مي كند نه تكويناً و حكم منزَّل عليه را
  كه الطواف في البيت صلاةٌ: منزَّل ثابت مي كند مثل 

شارع در اينجا مي خواهد حكم صلاة را به اين طواف 
منزَّل عليه ( بدهد يعني در اينجا مي خواهيم حكم صلاة 

بدهيم در حالي كه تكويناً و ) منزَّل ( را به طواف ) 
لاً حقيقتاً صلاة و طواف با هم فرق دارند ولي شارع تنزي

: و تشريعاً حكم صلاة را به طواف داده ، بنابراين 
  بر أدله صلاة حكومت دارد و يا الطواف في البيت صلاةٌ

 كه در  المقيم عشرة أيام مطوطِّنٌ :مثلاً گفته مي شود 
( را براي منزَّل ) مطوطِّن ( اينجا شارع احكام منزُّل عليه 

اده است ، البته تنزيلاً و تشريعاً قرار د) مقيم عشرة أيام 
گاهي نيز حكومت به اين است كه شارع يك چيزي را 
به جاي عدم ، تنزيل و تشريع مي كند يعني ديگر منزَّل 
: عليهِ وجودي نداريم مثل اينكه شارع مقدس مي گويد 

 ، در حالي كه حقيقتاً ربا و زياده لاربابين الوالد و ولده
:  و يا مثل هست منتهي شارع تنزيلاً مي گويد ربا نيست

لاسهو للإمام مع حفظ :  و يا مثل لاشك لكثيرالشك
   .المأموم

 »عمد الصبي خطاء « :  خوب واما در مورد مانحن فيه 
بايد عرض كنيم كه اين مورد از قسم اول حكومت مي 
باشد زيرا شارع مقدس مي خواهد احكام منزَّل عليه كه 

ل و ثابت خطاست را براي منزَّل كه عمدِ صبي است  تنزي
كند يعني عمدِ صبي تنزيل شده به منزله خطا لذا عمدِ 
صبي احكام خطا را دارد ، مثلاً قتلِ خطا حكمش ديه و 
كفاره است كه همين حكم براي عمدِ صبي جاري مي 
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  كه حكومت دارد بر أدله لاحرج و لاضررشود و يا مثل 
وجوب روزه و حكم وجوب روزه براي مريض را بر مي 

  . دارد 
صورت سوم يعني تخصيص در جائي است كه اخراج 

اكرم العلماء : حكمي صورت مي گيرد نه موضوعي مثل 
 كه زيد را حكماً خارج مي كند و صورت  إلا زيداً

چهارم تخصص است كه خروج موضوعي مي باشد كه 
در مثال قبل جاهل موضوعاً از علماء خارج مي باشد ، 

، حكومت ،  ورود( خوب و اما اين چهار صورت 
 :را ذكر كرديم تا اينكه معلوم شود ) ، تخصص  تخصيص

 » از باب حكومت مي باشد يعني  »عمد الصبي خطاء 
  . صبي ثابت مي باشد حكم خطا براي عمدِ

 مطلب ديگري كه امروز بايد عرض كنيم آن است كه 
 در 530 ص 2آيت االله خوئي در مصباح الفقاهة جلد 

 ما بخواهيم مثل شيخ انصاري بحث ما فرموده كه اگر
 ضرورت مذهب بگوئيم عمد به معناي قصد است با

 و اين مطلب موجب تأسيس يك فقه مخالفت كرده
جديدي خواهد شد زيرا همانطوركه عرض كرديم اگر 
عمد را به معناي قصد بگيريم لازمه اش آن است كه 

  .صبي هر كاري كه كرد روزه و نمازش باطل نباشد 
مطلب ديگر آن است كه شارع مقدس فقط  خوب و اما 

كرده و ثابت دانسته و   صبي بارحكم را بر عمدِ، در قتل 
نيست زيرا گفتيم كه  در هيچ جاي ديگر در فقه ما اينطور

الدليلين به منزله ديگري بايد منزَّل عليه  زيل أحدندر ت
كه فقط قتل حكم داشته باشد تا حكومت صحيح باشد 

عمد «  : از همينجا معلوم مي شود ناينطور است بنابراي
فقط مربوط به باب جنايات است و » الصبي خطاء 

عموميت ندارد زيرا فقط در باب جنايات است كه عمد و 
 ، خطاء هر كدام حكم مخصوص خودشان را دارند 

 يعني اينكه عمد صبي »عمد الصبي خطاء « : بنابراين 
 كسي را مي طائاًبالغ را دارد مثلاً اگر بالغ خحكم خطاء 

كشت حكمش ديه بود حالا اگر صبي عمداً كسي را 
بكشد حكمش ديه است نه قصاص ، بقيه بحث بماند 

 ...... براي فردا إن شاء االله 
  
 
 
 
 
   

  والحمد الله رب العالمين وصلّي علي
  محمد آله الطاهرين


